
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

ماجراي پنچرگیري

ما یك ماشین داریم که نه بوق دارد و نه صندلي و  �
همیشه پنچر است.

درواقع آن اولش ماشــین نداشــتیم، منتها گفتند 
قرار اســت به همه، همه چیز برسد. ما هم در دوران 
ســازندگي یك ته ریش غلیظي داشتیم و هشت سال 
توي صف ایســتادیم (آن موقع ما واسه هر چیز صف 
مي ایســتادیم) آخرش به ما که رســید، گفتند ماشین 

تمام شد. گفتیم پس ما چي؟
گفتند بیا. بعد یك ترمزدستي دادند دست ما و ما 
دیدیم آنها که ماشــین بهشان رســیده دارند تخته گاز 

مي روند، ما هم ترمز را کشیدیم.
در زمان اصلاحات نوبت به ما که رســید یك بوق 
دادند دســت ما و گفتند برو حال کن که آزادي است، 

هر چي مي خواهي بوق بزن.
داشــتیم بوق مي زدیــم که به جرم بــوق زدن در 

منطقه غیرالبوق، ما و ماشین ما را خواباندند.
بعد دوران مهرورزي شد و باز ما رفتیم توي صف. 
به یك ســري، حواله واردات ماشین خارجي دادند، به 

ما که رسید یك قالپاق دادند دست ما.
گفتیم این چیســت؟ گفتند یا باید قالتاق باشــي یا 

قالپاق.
بعــد همان قالپاق را هم شــبانه از ما باز کردند و 
رفتند بغل سلین دیون، همسایه شدند. هفته بعدش 
هم چهارتا چرخ ما را باز کردند و دادند بابك زنجاني 

و شرکا تبدیل به احسنش کنند.
در همیــن وانفســا روحاني آمد و مــا گفتیم حالا 
کــه آمدي یك هل بده مــا راه بیفتیم، گفت پنچرید و 

نمي شود.
گفتیم پنچري مــان را بگیر. گفــت اول باید تکرار 
کنیــد. ما تکرار کردیــم. بعد گفتیم چي شــد؟ گفت 
فشــار هســت، من نمي توانم پنچري بگیــرم. گفتیم 
چي کار کنیم؟ گفت یك تلمبه هست، نوبتي باد بزنید. 
تلمبه که به ما رسید، دیدیم تلمبه را هرچي مي زنیم 
باد ندارد. گفتیم چي کار کنیم؟ توییت کرد و نوشــت 
فوت کنید! ما براي اینکه فشــار را از دولت کم کنیم، 
خودمان شــروع کردیم فوت کردن و بــه خودمان از 
شــش جهت فشــار آوردیم. الان هم که این ستون را 
مي خوانید ممکن اســت بگویید گوشه یادداشت هاي 
پوریا عالمي باد مي دهد. خب شــما جاي ما. اگر شما 
هــم در حمایت از دولت، هي مشــغول فوت کردن و 
بادکردن چرخ پنچر پنچرگیري نشــده باشید، باددادن 
گوشــه مطلبتان، طبیعي ترین ســاید افکت و به قول 

علما واکنش شما خواهد بود.
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کارتون خواب

مطالباتحرف درشت

کلیدی ترین و درعین حال مهم ترین چالش پیش روی 
دولت دوازدهم، «ناهماهنگی بین امکانات و نیازها» در 
بدنه اجتماع، فضای سیاســی و شرایط اقتصادی کشور 
اســت و به نظر می رســد مطالبات تمامی گروه ها- نه 
فقط آنها که در انتخابات اردیبهشت ماه به آقای روحانی 
رأی دادند، بلکــه کلِ افراد جامعه- در برطرف ســازی 
همین عدم تعادل یا ناهماهنگی موجود خلاصه شــود. 
براین اســاس، پرداختن به اولویت ها و مســائلی که این 
دولت پیش رو دارد یا ناخواسته با آن روبه رو خواهد شد، 
از جدی ترین فعالیت هایی است که باید به فوریت به آن 

پرداخته شود: 
یک) بی شک اصلی ترین اولویت دولت در چهار سال 
پیش رو، پرداختن به مســائل اجتماعی است چراکه به 
نظر می رســد جامعه برای برآورده کــردن نیازهای خود 

و عبور با ســعه صدر از مشــکلات و موانع توســعه، به 
ســاختاری منسجم و آرام نیازمند اســت و این دو جز با 
حل مسائل اجتماعی به دست نمی آیند. در میان مسائل 
مهم اجتماعی، به نظر می رســد که بیشــتر و بیشــتر با 
مســائل جوانان و زنان مواجه شویم. این دو گروه قطعا 
در چهار ســال آینده خبرسازترین گروه خواهند بود؛  این 
دو گروه در منشــور حقوق شهروندی که از سوی دولت 
تهیه و ابلاغ شــده اســت مورد توجه قرار گرفته اند و از 
ســوی دیگر، هنوز بــا چالش هایی در زمینــه عدالت و 
برابری و استفاده مساوی از امکانات و منابع مواجه اند. 
اینکه در برخی از شهرستان های کشور، زنان با جمعیت 
صددرصدی در انتخابات شــرکت کرده اند خود نشان از 
بالندگی آنها و ورودشان به کارزار عدالت خواهی دارد و 
این روند می تواند ســال های پیش رو را در حوزه زنان، به 

مقطعی مهم و سرنوشت ساز بدل کند. 
دو) اگر قرار باشد مطالبات پنهان در لایه های جامعه 
را از دهان مردم بشنویم، بی شک آنها موضوع «معیشت» 
را به عنــوان اصلی ترین چالش خــود اعلام خواهند کرد 
چراکه معتقدند بســیاری از مسائل و مشکلات ریشه در 

چالش هــای اقتصــادی جامعــه دارد و به همین خاطر 
از دولــت و نهادهای مســئول توقع دارند حل مســائل 
اقتصادی را در اولویت برنامه های خود بگذارد. به اعتقاد 
من در حــوزه اقتصادی باید علاوه بر زمینه ســازی برای 
فراهم کردن امکانات حل مســئله، ابزارهای اجرائی آن 
نیز در دســت نهادی قرار بگیرد که در این زمینه از سوی 
مردم مســئول شناخته می شود. شاید به این شکل بتوان 

در معیشت مردم شاهد حصول بهبودی بود. 
ســه)به عنوان فردی که ســال ها با دانشــجویان و 
فضاهای دانشــگاهی در ارتباط بوده ام باید به مســئله 
مهم دیگری نیز اشــاره کنم که به نظر می رسد در میان 
اولویت هــای عمومی جامعــه تاحدی نادیــده گرفته 
می شود اما ســایه آن بر سر حوزه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی می افتد. ما در کشــور شــاهد عدم 
هماهنگــی میــان رشــته های دانشــگاهی و نیازهای 
خاص ایران هســتیم. این مسئله باعث شده که با صرف 
انرژی های فراوان مالی، زمانی و امکانی، در دل جوانان 
این کشور برای سازندگی امیدهایی به وجود بیاید اما به 

پاسخ روشنی ختم نشود.  

دولت با «ناهماهنگی میان امکانات و نیازها» چه خواهد کرد؟ 

 غلامعباس توسلى

روایت

 نمایشــگاه کتاب پکــن و حضور ایــران به عنوان 
میهمــان ویژه نمایشــگاه، گامــی بود بــرای بازیابی 
آنچه در برگ های تاریخ، به تاریخ پیوســته بود. این بار 
برگ های کتاب، می توانســت جاده  ابریشــمی شــود 
کــه بازرگانانش، نویســندگان، هنرمندان، ناشــران و 
آژانس های ادبی دو کشور بودند. حضور نویسندگان و 
هنرمندان در نمایشــگاه چین و شرکت در نشست ها و 
میزگردها و بازدید ها، یادآور روزگار مردمانی بود که در 
مسیر جاده ابریشم، با اسطوره ها، افسانه ها و قصه ها، 

کهن الگوهای مشترک بشری را آفریدند. 
 بازه زمانی پنج روزه نمایشــگاه کتــاب (۲۲ تا ۲۷ 
آگوســت)، زمینه ساز شــناخت اهالی فرهنگ و کتاب 
دو کشور از یکدیگر شد. برگزاری نشست ها، میزگردها 
و دیدارهای مختلف از ســوی مؤسسه نمایشگاه های 
بین المللــی ایــران، با وجــود نقص ها و کاســتی ها، 
فرصتــی بود برای به دســت آوردن شــناختی کلی از 
کشوری که  هزاران کیلومتر از ایران فاصله دارد و ایران 
امروز، آن را با کالا های تجاری بی کیفیتش می شناسد 
و فرصتی بود برای حرکت هــای فرهنگی دوطرفه و 
هم کنشــی های حوزه کتــاب در عرصه های مختلف.   
بــرای من، به عنوان یک نویســنده کــودک و نوجوان، 
حضور در نمایشــگاه کتاب کشوری با پرجمعیت ترین 
قشــر کودک و نوجوان، فرصت ارزشــمندی بود برای 
آشــنایی با ویژگی های کتاب  های کــودک و نوجوان، 
آگاهــی از دیــدگاه ناشــران و زاویه دید نویســندگان 
کشــور چین و برداشت و تعریف آنها از ادبیات کودک 
و نوجــوان.  در گفت وگوهای متعددی که با ناشــران 
چینی داشتم، شور و اشتیاق آنها را در برقراری ارتباط 
با اهالی حوزه کتاب کــودک و نوجوان ایران دریافتم، 
در بعضی از آنها این اشــتیاق تا بــه آن حد بود که با 
خودشــان مترجم چینی - فارســی نیز آورده بودند. 
وقتــی برای آنهــا توضیح می دادم که حــوزه ادبیات 
کودک و نوجــوان ایران، حوزه ای تخصصی اســت و 
برای ورود به این حوزه و نگارش اثر، ضروری اســت 
کــه نویســنده، مخاطب شناســی بداند و از مســائل 
روان شــناختی کودک و نوجوان، دایره واژگان و زاویه 
نگاه مخاطب به دنیای اطراف آگاه باشد و... برایشان 
جالــب و کمی غریب بود. طبق گفته برخی ناشــران 
چینی، افســانه ها و بازنویســی داســتان های دربار و 
امپراتوری های چین، بیشترین درصد کتاب های کودک 
و نوجــوان این کشــور را تشــکیل می دهــد و معتقد 
بودنــد در چین، در حدی که در ایران تأکید می شــود، 
به ادبیات کودک و نوجوان، تخصصی نگاه نمی شود. 
این نکته، فقط دیدگاه ناشرانی نبود که با هم گفت وگو 
داشــتیم؛ در روز آخر نمایشگاه، در استیج نویسندگان، 
ســخنرانی ای با عنوان «تأثیر داســتان های فانتزی بر 
تقویت قوه تخیل کودکان» داشــتم. بعد از تمام شدن 
برنامــه، خانمی پیش من آمد و گفت: «ســخنرانی و 
دیدگاه متفاوت  شــما برایم جالب بود. من یک معلم 
هستم و با بچه ها ســروکار دارم، با شنیدن سخنرانی 
شما، به این نتیجه رســیدم که ما برای پرورش تخیل 
کــودکان در چین، برنامه خاصــی نداریم و چندان به 
آن توجه نداشــته ایم و می توانم بگویم که شناخت و 

اطلاعات کافی در این مورد نداریم».
 در بازدید از انجمن نویسندگان چین و دیدار با چند 
نفر از نویسندگان، اطلاعات بیشتری از وضعیت کتاب 

و ادبیات کودک و نوجوان چین به دست آوردیم. 

 در ایــن دیدار، چانگ تــو، رئیس بخش بین الملل 
بــه  خوشــامدگویی  ضمــن  نویســندگان،  انجمــن 
نویســندگان ایرانی (هوشــنگ مرادی کرمانی، طاهره 
ایبد، دکتر حســین پاینده، جعفر شــیرعلی نیا، مرضیه 
ســلیمانی و علی اصغــر ســیدآبادی) گفــت: «این 
انجمن در ســال ۱۹۴۹ تأسیس شــده و امروز ۱۱ هزار 
و ۲۳۶ عضو برجســته دارد و تنها کســانی می توانند 
به عضویت این انجمــن درآیند که اثری از آنها جایزه 
گرفته باشــد». انجمن نویســندگان چین، چهار جایزه 

ملی و سراسری به نویسندگان اهدا می کند: 
۱) جایزه رمان

۲) جایزه روشو (داستان کوتاه) 
۳) جایزه ادبیات قومیت (جایزه برای نویسندگانی 

که درباره ۵۵ قوم ساکن در چین داستان بنویسند). 
۴) جایزه ادبیات کودک

 در ادامــه این دیــدار، یکی از نویســندگان حوزه 
ادبیات کودک چین، توضیحات قابل تأملی درباره نشر 
کتــاب ارائه کرد. وی گفت: در چین، ســالانه ۴۰  هزار 
عنوان کتاب چاپ می شــود که از این تعداد، یک پنجم 
آن، ترجمه است. ۴۰ درصد از سهم کتاب های کودک 
و نوجوان چین را ادبیات تشــکیل می دهد که شامل: 

شعر و نثر (ادبیات واقع گرا و افسانه) است. 
 بــه گفته وی، هر ســال چهار تا پنــج  هزار عنوان 
داســتان بلند در چین چاپ می شــود که در این میان، 
رمان، پرخواننده ترین و جذاب ترین نوع ادبی است که 
بســیاری از آنها، داســتان های دربار و امپراتوری های 
چین هســتند.   موضوع داستان های کوتاه هم عموما 

تخیلی و جست وجوگرانه است. 
 نکتــه قابل تأملــی که در ســخنان یکــی دیگر از 
نویســندگان چین، مطرح شــد، انتشــار داستان های 
سریالی دیجیتالی بود. داستان های سریالی دیجیتالی 
از فرم های بســیار پرطرفدار چین است. این داستان ها 
که از طریق تلفن های همراه منتشــر می شوند، بسیار 
پرخواننده انــد و خیلــی از مردم عــادت کرده اند که 
هر شــب، قبل از خواب، قســمتی از یک داســتان را 
بخوانند. قســمت  های جدید داســتان های ســریالی، 
شــب ها به روزرســانی شده و در دســترس مخاطبان 
قرار می گیرد. به گفته این نویسنده، گاهی یک داستان 
ســریالی،  میلیون ها بار خوانده می شود.   وقتی از آنها 
پرســیدم که نویســنده داستان های ســریالی چگونه 
حق التألیــف خود را دریافت می کنــد، گفتند: معمولا 
چند قسمت از داســتان های سریالی رایگان در اختیار 
مخاطب قــرار می گیرد؛ اما پــس از آن، خواننده باید 
بــرای خواندن هر قســمت جدید، مبلغــی پرداخت 
کند.   در ادامه این دیدار، هرکدام از نویسندگان ایران، 
بــا توجه به حوزه تخصصی خــود، مطالبی را مطرح 
کردند. در این جلســه، من به عنوان عضو هیئت مدیره 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، پیشنهادهایی به 
هیئت نویســندگان چینی دادم که با استقبال روبه رو 
شــد و قرار شد آنها را در شــورای خود بررسی کنند. 

پیشنهادها عبارت  بودند از: 
 امضای تفاهم نامه دوستی بین انجمن نویسندگان 
کــودک و نوجوان ایــران و انجمن نویســندگان چین، 
برگزاری نشســت های تخصصی از ســوی دو کشور، 
تشکیل کارگروه و ورک شــاپ مشترک بین نویسندگان 
ایــران و چیــن و برنامه ریــزی بــرای ســفر گروهی 

نویسندگان و حضور در مدرسه های دو کشور.  

پکن، برکنش و بازاریابى 
طاهره ایبد . نویسنده کودك و نوجوان

فرداگذرانى

ادوارد براون نامی آشــنا در حوزه ایران شناســی و 
شرق شناسی است. براون ۴۰ سال به تدریس و تحقیق 
در فرهنــگ و ادبیــات ایران و همچنیــن به مطالعات 
اسلامی و عربی و ترکی پرداخت و متون مهمی را چاپ 
یا ترجمــه کرد و به مطالعات فارســی و عربی حیاتی 
نو بخشــید. براون علاوه بر آثار ارزشمندی که نوشت، 
با فعالیت ها و پژوهش های خود نهضت مهمی را در 
ایران شناسی سبب شد. به تازگی کتاب «ادوارد براون و 
ایران»، به قلم دکتر حســن جوادی و به همت نشر نو 

منتشر شده که زندگی و آثار براون را نقد و بررسی کرده 
است. نشســت هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، ۲۱ 
شــهریور، ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی درباره کتاب « 
ادوارد براون و ایران» اختصاص دارد که با حضور دکتر 
ایرج پارســی نژاد، دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر 
طهمورث ســاجدی در مرکز فرهنگی شهر کتاب، واقع 
در خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شهید احمد قصیر 
(بخارست)، نبش کوچه ســوم برگزار می شود و ورود 

برای علاقه مندان آزاد است. 

حافظه مخدوش نسل جدید
 از  واقعه ۱۷ شهریور  

اگر احتمالا در عصر روز ۱۷ شهریور، فیلم سینمایی 
«جای امن» را از شبکه دو تلویزیون دیده اید، باید بگویم 
کارگردان این فیلم من هستم، اگرچه به جای ۸۳ دقیقه 
زمان فیلم، شما فقط ۷۰ دقیقه آن را دیده اید. وقتی که 
از طریق یکی از دوســتانم مطلع شدم، تلویزیون دارد 
فیلمی را که ســال ها پیش بر اســاس اسناد تاریخی 
واقعه ۱۷ شهریور ساختم، نمایش می دهد، شاد شدم 
از اینکه نسلی که آن حادثه هولناک و ننگین را ندیده، 
احتمالا از طریق این فیلم، فضا و فرصت ســاخت یک 
حافظه تاریخی درست نسبت به خشونت و ددمنشی 
رژیــم پهلوی را پیدا کرده و دریافته اســت که چرا آن 
جمعه، جمعه ســیاه شــد و چگونه ژاله غرق خون 
شد. تلویزیون را روشن کردم، اما چیزی که دیدم، فقط 
بخشــی از فیلم من بود (۱۳ دقیقه سانســور از فیلم، 
حــذف کل تیتراژ پایانی و کاهش زمان نمایش نام من 
در تیتــراژ آغازین از پنج ثانیه به کمتــر از یک ثانیه!). 
بنابراین به عنوان کارگردان فیلمی که قرار بود حافظه 
تاریخی نســل های بعدی از رونــد مهم ترین خیزش 
مردمی کشور در مسیر انقلاب شود، این سؤال به ذهنم 
رســید که آن ۱۳ دقیقه چه شــده است؟ صحنه های 
حذف شــده از فیلــم، نه مشــکلی با خــط قرمزهای 
تلویزیون داشتند و نه چالشی در محتوا که قابل پخش 
برای مخاطب تلویزیون کشورم نباشند. با کمال تعجب 
متوجه شدم گویی هرجایی که بناست برای نسل شما 
که هیچ خاطره تصویری ای از انقلاب و روند رسیدن به 
۲۲ بهمن ندارید، تصویری تازه و مبتنی بر واقعیت های 
تاریخی ثبت شــود، گرفتار سانسور شده است تا جایی 
که بــدون آن ۱۳ دقیقه، عملا فیلم محدود شــده به 
درامی میان یک مرد ســاواکی و یک زن انقلابی. دیگر 
خبری از علت وجودی ســاخت این فیلم که نمایش 
خشونت رژیم پهلوی و عاملانش نسبت به مردم بود، 
نبود. درست اســت که شما نسل جوان مخاطبان این 
شــبکه تلویزیونی هســتید و احتمالا بهانه بیاورند که 
برای کاستن از خشــونت های فیلم، این ۱۳ دقیقه به 
تیغ سانسور ســپرده شده، اما شــما تا آن خشونت را 
نبینید، تا آن کشــتن مردم بی گناه در خیابان های شهر 
خود را نبینید، چطور قرار است حافظه تصویری خود 
را  نســبت به انقلاب بســازید؟ وقتی که «جای امن» 
به عنوان یکی از قابل اعتناترین آثار در این حوزه گرفتار 
سانســور می شــود، شــما تصویرتان را از انقلابی که 
ندیده اید، چطور قرار است بسازید؟ شاید اگر بی بی سی 
یا من وتو تصمیم به پخش این فیلم می گرفت به خاطر 
پز احترام به هنرمند هم که بود، آن را بدون سانســور 
پخــش می کرد، اما متأســفم که این فیلم در کشــور 
خودم با چنین سرنوشتی همراه شد. نسخه کامل فیلم 
«جای امن» به اعتراف مجیــد انتظامی که خود یکی 
از شاهدان عینی واقعه ۱۷ شهریور بود، عین واقعیت 
ســاخته شده بود و به اعتراف بســیاری دیگر از اهالی 
ســینما از جمله، عباس کیارستمی فقید، جزء یکی از 
بهتریــن تلاش ها برای خلق مســتندگونه واقعه های 
تاریخی اســت که در حقیقت شــما صاحب معنوی 
آن هســتید، نه من مجتبی راعی. کاش مسئولانی که 
مدیریت تلویزیون را در دســت دارند، نه به من، بلکه 
به شــما صاحبان اصلی این اثر و صاحبان واقعی این 
زمانه جواب بدهند که چرا نســل جــوان را از دیدن و 
مواجه شدن با تاریخ معاصر خود محروم کرده اند؟ اگر 
پاســخ این سؤال را دادند، من هم گله ای نخواهم کرد 
که چرا اسم من- همان طور که در بالا اشاره کردم- از 
تیتراژ پایانی فیلم حذف شــده، چراکه من ۶۰ ساله ام 
و در مســیر طبیعی حذف شــدن، این شما هستید که 
زنده اید و صاحب آینده. برای مراقبت از این آینده، باید 
گذشته واقعی خودتان را بشناسید. آرزو دارم که روزی 
با اعلام قبلی (نه ناگهان در ساعت بعد!) این فیلم به 
طور کامل از تلویزیون پخش شــود تا شما هم دریابید 
در آن روز چه بر مردم گذشــت و زخم ۱۷ شهریور چرا 

هنوز زنده است. 

نگاه

 مجتبى راعى

پوریا عالمى

 مهدى عزیزى


